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  چكيده

دو ديدگاه اصلى وجـود ... دربارۀ الفاظ متشابه قرآن مانند لوح، قلم، عرش، كرسى و 

ها در معـانى محسـوس، حقيقـت، و در معـانى  يك نظر آن است كه اين واژه. دارد

. انـد ها در معانى معقـول هـم حقيقت معقول مجازند، اما طبق ديدگاه ديگر اين واژه

ايم، الفـاظ بـر  ناميده» نظريۀ روح معنا«ز غزالى طبق اين ديدگاه، كه آن را با الهام ا

اصـل . اند و خصوصيات مصاديق در معنای اصلى وجود ندارد ارواح معانى وضع شده

اين ديدگاه از غزالى اسـت و بسـياری از عارفـان و حكيمـان پـس از او هـم آن را 

ايى در اين ديدگاه خود به سه صورت قابل تقرير است كه ديدگاه طباطب. اند پذيرفته

  .گانه مطابقت دارد دربارۀ اين الفاظ نيز با يكى از اين تقريرات سه الميزان

  .الفاظ متشابه قرآن، وضع، نظريۀ روح معنا، غزالى، طباطبايى :ها كليدواژه

                                                            
 .د، دانشجوی دكتری الاهيات دانشگاه تربيت مدرس تهرانيدانشگاه مف ىئت علميعضو ه. ١

  .تحقيقاتاستاد دانشگاه آزاد واحد علوم و  .٢

  .استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران .٣
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  مقدمه . 1

مراد از ايـن الفـاظ، . يكى از مباحث مهم در معارف اسلامى بحث دربارۀ الفاظ متشابه قرآن است

در خصـوص خداونـد و نيـز الفـاظى چـون عـرش، ... هايى چون يد، عين، نور، سمع، بصر و  واژه

در ارتباط با افعال اوست كه معنای محسوس و ظاهری آنها روشـن اسـت؛ ... كرسى، لوح، قلم و 

مثلاً قرآن كـريم . ذيرفتتوان اين معنا را برای آنها پ اند نمى اما در آياتى كه اين الفاظ به كار رفته

، امـا جـز ظاهريـان كـه »وسع كرسيه السـماوات و الأرض«يا » يد االلهّٰ فوق ايديهم«: فرمايد مى

پذيرند هيچ كدام از دانشمندان مسـلمان، اعـم از عارفـان،  معانى محسوس را در مورد خداوند مى

ود بـه معنـای ظـاهری های خ حكيمان و متكلمان اشعری، معتزلى و امامى با وجود تفاوت ديدگاه

پذيرند كه خدا دست داشته يا بر يك كرسى ظاهری تكيه زده  شوند و نمى چنين آياتى ملتزم نمى

  .خواهند بود» متشابهات«در اين صورت، اين واژه و امثال آن از . باشد

ــوم قــرآن وجــود دارد  صــرف ــارۀ محكــم و متشــابه در تفســير و عل نظر از مبــاحثى كــه درب

پرسـش . شناسـانه در ايـن بـاره اسـت هش مـورد نظـر ماسـت پرسشـى زبانآنچه در ايـن پـژو

هـا را پـذيرفتيم وضـع ايـن الفـاظ و رابطـۀ لفـظ و  بـودن ايـن واژه اين است كـه اگـر متشـابه

در پاسخ به ايـن پرسـش بـه طـور كلـى دو نظريـۀ مهـم وجـود . معنا در آنها چگونه خواهد بود

  :دارد

ترين نظريــه آن اســت كــه بگــوييم ايــن الفــاظ  يعنخســتين و شــا :نظريــۀ حقيقــت و مجــاز. 1

ابتدا بر معانى محسوس وضـع شـده و لـذا در مـورد آنهـا حقيقـت اسـت و سـپس در معـانى 

ويژه در آثـار  ايـن نظريـه را بـه. معقول به كـار رفتـه و بنـابراين، در مـورد آنهـا مجـاز اسـت

ايى چـون دسـت و چشـم هـ آنـان عمـدتاً دربـارۀ واژه. جو كـرد و توان جست معتزله بيشتر مى

 .كننـد و صفاتى چـون شـنيدن و ديـدن در مـورد خداونـد ايـن الفـاظ را بـر مجـاز حمـل مى

  ...)و  574، ص4؛ ج304، ص3، ج1407زمخشری، .: مثلاً نك(

. انــد در عــين حــال برخــى از دانشــمندان مســلمان اساســاً وجــود مجــاز در قــرآن را نپذيرفته

ــان،  ســيوطى مى ابــن خــويز «از علمــای شــافعى و » القــاص ابن«گويــد كســانى چــون ظاهري

انـد و دليلشـان ايـن بـوده اسـت  از علمای مـالكى وجـود مجـاز در قـرآن را انكـار كرده» منداد

وانگهــى، مــتكلم هنگــامى از . و قــرآن منــزه از آن اســت كــه مجــاز نــوعى ســخن دروغ اســت

كنـد كـه گفـتن حقيقـت بـر او دشـوار باشـد، امـا ايـن دشـواری را در  لفظ مجازی اسـتفاده مى

گويـد ايـن شـبهه باطـل  سـيوطى در پاسـخ بـه ايـن سـخن مى. تـوان پـذيرفت مورد خـدا نمى
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افزايـد و اگـر مجـاز در  است؛ زيرا مجاز نوعى از بيـان ادبـى اسـت كـه بـر زيبـايى سـخن مـى

  )347، ص2، ج1420سيوطى، (. شود قرآن نباشد اين زيبايى از قرآن سلب مى

پــذيرد،  نظريــۀ ديگــر مجــاز بــودن ايــن الفــاظ در معــانى معقــول را نمى :نظريــۀ روح معنــا. 2

ــت مى ــانى حقيق ــا را در آن مع ــه آنه ــد بلك ــى اســت و آن را . دان ــه از غزال ــن نظري اصــل اي

  .توان تقرير كرد های گوناگونى مى ديد به صورتكه خواهيم  چنان

عنوان مفسـری آشـنا بـا مبـانى و متـون حكمـت، كـلام  در اين مسئله ديدگاه طباطبـايى بـه

در  تفسـير الميـزانامـا وی در . تواند ديـدگاهى مهـم و قابـل توجـه باشـد و عرفان اسلامى مى

كـرده اسـت؛ بـا ايـن حـال اين باره ديـدگاه ايجـابى خـويش را بـه تصـريح و تفصـيل بـازگو ن

لای مباحـث وی در تفسـير آيـاتى كـه ايـن الفـاظ در آنهـا وجـود دارد ديـدگاه  توان از لابـه مى

در ايـن مقالـه نشـان خـواهيم داد . او را استنباط و استخراج كـرد يـا بـه فهـم آن نزديـك شـد

  .تتر اس نزديك) نظريۀ غزالى(كه ديدگاه وی در ميان اين دو نظريه به ديدگاه دوم 

امــا پــيش از بيــان ديــدگاه طباطبــايى ابتــدا شايســته اســت بــا ديــدگاه غزالــى در ايــن بــاره 

  .آشنا شويم

  غزالى و نظريۀ روح معنا. 2

كه گفتيم نظريۀ غزالى، كه طبق آن الفـاظ متشـابه قرآنـى در معـانى محسـوس و معقـول  چنان

ما پـيش از آنكـه بـه شـرح و ا. های گوناگون قابل تقرير و تفسير است اند، خود به صورت حقيقت

او اين ديدگاه را عمدتاً . تفسير اين نظريه بپردازيم لازم است ابتدا عين سخنان غزالى را نقل كنيم

صدد گزينش آياتى از قـرآن  وی در اين كتاب در. خويش شرح داده است جواهر القرآندر كتاب 

غزالـى . ت، ارزش بيشتری دارندآخر -قطبى دنيا  بينى او در تقابل دو است كه در چارچوب جهان

  .نامد قرآن مى» جواهر«اين آيات را در مقايسه با آيات ديگر، 

گويد ميـان عـالم غيـب و عـالم شـهادت نسـبتى خـاص وجـود  وی در مقدمۀ اين كتاب مى

انـد، يـا بـه عبـارتى ديگـر  دارد و موجودات عالم مُلـك مثـال موجـودات روحـانى عـالم ملكوت

ــانى، ــالم روح ــودات ع ــالم جســمانى موج ــودات ع ــای موج ــن . اند روح و معن ــای اي ــۀ گوي نمون

  .كند نسبت نيز رؤياهای صحيحى است كه از امری واقعى در صورتى خيالى حكايت مى

ــه هايى اســت، مــثلاً پيــامبر خــدا  بــه نظــر غزالــى، قــرآن و روايــات سرشــار از چنــين نمون

ــد مى ــت«: فرماي ــتان خداس ــت از انگش ــين دو انگش ــؤمن ب ــب م ــت ر. »قل ــای انگش وح معن

سرعت در دگرگونى اسـت و قلـب مـؤمن نيـز ميـان الهـام شـيطان و فرشـته قـرار دارد و خـدا 

كــه انســان اشــيا را بــا انگشــتان  كنــد، چنان از ايــن دو راه قلــب بنــدگان خــود را دگرگــون مى
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هـای متشـابه قـرآن و روايـات ماننـد قلـم، يـد،  گويـد سـاير واژه غزالى مى. كند جا مى خود جابه

ــورت و ي ــه، ص ــين، وج ــز چنين... م ــد ني ــارت از . ان ــای آن عب ــت معن ــم و حقيق ــثلاً روح قل م

پـس اگـر در موجـودات چيـزی وجـود داشـت . شـود چيزی است كـه بـا آن نوشـتن انجـام مى

تـوان آن را نيـز قلـم ناميـد و اينكـه قلـم  كه با آن علوم را در لوح قلب آدميان نقـش كننـد مى

  )51-48، ص1411غزالى، (. حقيقتِ معنایِ قلم نقشى ندارداز چوب يا نى ساخته شود در 

ــرار مى كــه مــى چنان ــۀ حقيقــت و مجــاز ق ــر نظري ــل در براب ــن تحلي ــرد بينيم، اي در آن . گي

له محسـوس خـود بـه كـار نـرود، بلكـه در معنـايى  اگـر در موضـوع» قلم«ای مانند  نظريه واژه

بـه كـار رود در ) قلـم داشـته باشـيمبا هرگونه تصوری كـه از معنـای غيبـى و معقـول (معقول 

امـا غزالـى بـا ايـن تحليـل از . شـود له خود اسـتعمال نشـده و لـذا مجـاز محسـوب مى موضوع

كوشــد كــاربرد ايــن الفــاظ در معــانى معقــول را نيــز  رابطــۀ لفــظ و معنــا در الفــاظ متشــابه، مى

  .حقيقت بداند

ســخن «: كنــد ايــن ســخن را چنــين تحليــل مى معنــای مــتننصــر حامــد ابوزيــد در كتــاب 

همــان دگرگــونى » انگشــت«پــذيريم كــه حقيقــت و روح  چــون و چــرا مى غزالــى را بى

كنيم كــه تغييــر و دگرگــونى صــرفاً  ، كتابــت؛ يعنــى قبــول مــى»قلــم«بخشــيدن اســت و روح 

ــم،  يكــى از كاركردهــای انگشــت نيســت، بلكــه حقيقــت و روح آن اســت و همچنــين روح قل

امـا انديشـۀ اعتزالـى كـه بـا ذوق ادبـى امـروز . اش كتابـت اسـت نظر از صورت و مـاده با صرف

ــد كــه از حــد معنــای  مــا توافــق كامــل دارد لفــظ انگشــت را دارای كــاربردی مجــازی مى دان

بينيم كــه در ديــدگاه غزالــى راجــع بــه حقيقــت و مجــاز،  مــى. حقيقــى آن خــارج شــده اســت

معنــای حقيقــى و روح » دگرگــونى«د؛ يعنــى ان جــا شــده روابــط معنــايى و دلالــى جابــه

اســت كــه بايــد آن را معنــای » انگشــت«شــده اســت و ظــاهر مــادی آن صــورت » انگشــت«

از آنجـا كـه ديـدگاه غزالـى نسـبت بـه عـالم وجـود و مـتن قرآنـى يكسـره بـر . مجازی بدانيم

دان ای در روابـط دلالـى الفـاظ چنـ جـايى و تغيير بنـا شـده اسـت، چنـين جابـه» تحويل«نوعى 

 )443-444، ص1380ابوزيد، (. »آور نيست شگفت

تنهـا دربـارۀ الفـاظ  نهـد و نـه پـا را فراتـر مى جـواهر القـرآنطرفه آن است كـه غزالـى در 

. های خاصـش در ايـن كتـاب نيـز همـين ديـدگاه را دارد گـذاری متشابه قرآن، بلكـه دربـارۀ نام

گويـد مردمـان كيميـا  نامـد و مى مـى» كبريـت احمـر«مثلاً آيات مربوط بـه معرفـت الاهـى را 

ــد، درحالى را كبريــت احمــر مى ــه ايــن نام نامن . گــذاری ســزاوارتر اســت كــه معرفــت الاهــى ب

تريـاق «بـه همـين نحـو او آيـاتى را كـه بـا دانـش كـلام ربـط دارنـد  )57-58، ص1411غزالى، (

هـا  راهىها و گم هـا را از بيمـاری بـدعت نگويـد ايـن آيـات چـون جـا نهـد و مى مىنـام » اكبر
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بنــابراين، از  )58همــان، ص(. ترند كــه بــه چنــين نــامى موســوم شــوند دهنــد شايســته نجــات مى

ــد  ــاظى مانن ــاربرد الف ــى، ك ــر غزال ــر«نظ ــت احم ــر«و » كبري ــاق اكب ــد » تري ــايى مانن در معن

  .معرفت الاهى يا علم كلام حقيقت است، نه مجاز

زبـان و اصـطلاحاتى خـاص خـود  ها گـذاری به تعبير نصـر حامـد ابوزيـد، غزالـى در ايـن نام

كوشـد زبـان قـرآن را بنـا بـر ديـدگاه خـود  سـازد، بلكـه مى كه نيازمند شرح و توضيح باشد نمى

از ماهيت رمـزی زبـان تبيـين كنـد، بنـابراين، اصـطلاحاتى را كـه در بيـان انـواع علـوم قـرآن 

در «: گفتـۀ ابوزيـدبـه  )456، ص1380ابوزيـد، (. دانـد بـرد بـا روش بيـان قـرآن يكـى مى كار مى به

هـا بـر آيـات  كنـد كـه ايـن نام تمامى اين تشبيهات و تمثيلات، غزالى بر ايـن نكتـه تأكيـد مى

مبنــا و مــلاك وی در . شــان در عــالم خلــق تر و ســزاوارترند تــا مســماهای مادی قــرآن صــادق

اين مدعا آن اسـت كـه روح و معنـای حقيقـى ايـن الفـاظ تنهـا بـر قـرآن و علـوم مسـتنبط از 

بــر ايــن مبنــا آن ديــدگاه وی را بيفــزاييم كــه جهــان مخلوقــات يكســره . كنــد تطبيــق مىآن 

هـايى اسـت كـه حقيقـت و معنـای آن در عـالم غيـب و ملكـوت نهفتـه  صور، خيـالات و مثال

شــماريم در نظــر غزالــى  تــوان گفــت آنچــه مــا عالمــان ظــاهر مجــاز مى وقــت مى  اســت؛ آن

ايـن تحـول دلالـى همگـام ... دانيم  حقيقـى مـى حقيقت است و آنچه بـرای او مجـاز اسـت مـا

های خـود راجـع بـه  و سازگار است بـا فراينـد تحـول و انقـلاب دائمـى كـه غزالـى در ديـدگاه

بــه نظــر ابوزيــد،  )455-456همــان، ص(. »كنــد وجــود، حقيقــت، مــتن قرآنــى و دلالــت ارائــه مى

هــا  ای از واژه را مجموعــهشــمارد، يعنــى آن  ای از رمــوز مى غزالــى در اينجــا زبــان را مجموعــه

جنبـۀ حقيقـى كـه همـان معنـای روحـى و ملكـوتى واژه اسـت و ديگـری : دانـد با دو جنبه مى

هـا را نـه  تـوان واژه بنـابراين، مى. پوستۀ بيرونى يا رمـز كـه معنـای لغـوی و متـداول آن اسـت

ــوتى و  ــای ملك ــه معن ــتقيم ب ــارۀ مس ــرای اش ــه ب ــج، بلك ــوی راي ــدلول لغ ــه م ــاره ب ــرای اش ب

   )456همان، ص(. كار برد شان به يبىغ

وی بـا نقـل ايـن روايـت كـه . نيـز دربـارۀ تأويـل سـخنانى دارد احياء علوم الـدينغزالى در 

دهـد و در  هـای بـاطنى توجـه مى خواننـده را بـه آلودگى» لا تدخل الملائكـه بيتـا فيـه كلـب«

روايـت بـه دهـد كـه مـراد از ايـن سـخن ايـن نيسـت كـه بيـت در ايـن  عين حال هشـدار مى

هــای  معنــای قلــب و كلــب بــه معنــای صــفات نكوهيــده اســت، بلكــه مــراد، توجــه بــه آلودگى

غزالى بين تعبير ظواهر بـه بـواطن و تنبيـه از ظـواهر بـه بـواطن بـا حفـظ معنـای . باطنى است

گــذارد و همــين نكتــه را وجــه تمــايز راه خــود از ديــدگاه باطنيــان  ظــاهری ظــواهر فــرق مى

هـم تكـرار  مشـكاة الانـواراو نظيـر ايـن سـخن را در رسـالۀ  )83، ص1تـا، ج بى غزالى،(. شمارد مى

 )283، ص1416همو، (. كند مى
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بــر ايــن اســاس، . گــذارد بينيم كــه غزالــى در اينجــا ظــاهر را در معنــای خــود بــاقى مى مــى

نصــر حامــد . گونــه الفــاظ هــم در معنــای محســوس و هــم معقــول حقيقــت خواهنــد بــود اين

ناسـازگار  جـواهر القـرآن، كـه آن را بـا ديـدگاه او در احيـاءل سـخن غزالـى در ابوزيد پس از نق

تبــدل رأی غزالــى از مقايســۀ ايــن جمــلات بــا عبــارات آتشــينى كــه «: گويــد يافتــه اســت، مى

 الـدين علـوم احيـاءعلـت ايـن اسـت كـه وی كتـاب . تر از او نقل كرديم نيك هويداسـت پيش

. »كنــد مــواره از انكــار معنــای ظــاهر خــودداری مىرا بــرای عامــۀ مــردم نوشــته اســت و لــذا ه

  )447، ص1380ابوزيد، (

مـثلاً در يكـى از رسـائل . غزالى در آثار ديگر خـود نيـز ايـن ديـدگاه را مطـرح كـرده اسـت

گويـد روح معنـای دسـت  داشـتن خـدا مى» دسـت«در مـورد  فيصـل التفرقـهمختصرش با نام 

، 1416غزالــى، (. ربــارۀ خداونــد تحقــق داردكــردن و دادن و گــرفتن اســت د كــه عبــارت از كــار

ــارۀ عــالم  او در رســالۀ مختصــر ديگــری نيــز كــه در پاســخ بــه پرســش )243-242ص هايى درب

چيـزی اسـت كـه قابليـت نقـش » لـوح«گويـد  اسـت مى المضـنون الصـغيرآخرت و موسوم به 

ين، بنـابرا. كنـد نيـز آن اسـت كـه صـورت را بـر لـوح افاضـه مى» قلم«صورت در آن هست و 

  )367همان، ص(. جسميت در تعريف لوح و قلم قرار ندارد

پـى گرفتـه شـده  مشـكاة الانـواردر  ،جـواهر القـرآناين ديدگاه بـيش از ايـن آثـار، پـس از 

ثير فلسـفۀ نوافلاطـونى دانسـته أگرچه مـونتگمری وات بخـش دوم ايـن اثـر را تحـت تـ. است

و از اين رو در اصالت آن ترديد كـرده و كسـانى ديگـر ماننـد لانـدول و ونسـينك نيـز در ايـن 

امـا روح كلـى حـاكم بـر آن، دسـت كـم در  (Whittingham, 2007, p. 49)انـد،  بـاره سـخن گفته

 ةمشـكالۀ رشـد نيـز بـا توجـه بـه رسـا ابن. بخش نخست، با آثار ديگر غزالـى هماهنـگ اسـت

هـای منسـوب بـه غزالـى پيداسـت كـه در علـوم الاهـى بـه مـذهب  گويـد از كتاب ، مىالأنوار

ــوار مشــكاة فيلســوفان بازگشــته و كتــاب  ــار و صــحيح الان آنهــا از   ترين از آشــكارترين ايــن آث

 )84، ص1993رشد،  ابن(. حيث انتساب به اوست

: دارد فصـلى بـا ايـن عنـوان اسـتآغاز اين رسالۀ كوتاه كه بـه تفسـير آيـۀ نـور اختصـاص 

. »لـه ةفى بيان أن النور الحـق هـو االلهّٰ تعـالى و أن اسـم النـور لغيـره مجـاز محـض لا حقيقـ«

كـــه ادراك بـــا آن » روح باصــره«گويـــد  غزالـــى در ايــن فصـــل مى )270، ص1416غزالــى، (

در ايـن صـورت بـا وجـود . خوانـده شـود» نـور«گيـرد سـزاوارتر اسـت كـه بـه نـام  صورت مى

تـوان نـور  شـمارد عقـل را هـم مى ای كه غزالـى بـرای باصـرۀ ظـاهر برمى گانه های هفت قصن

رود و بـا توجـه بـه نقـص قـوۀ بينـايى نسـبت بـه  امـا غزالـى فراتـر مـى )271همـان، ص(. ناميد
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 شـمارد عقل، نام نور را تنهـا شايسـتۀ عقـل مى
كـه انـدكى بعـد نيـز تنهـا  چنان )273همـان، ص(

  )275همان، ص(. شمارد ام مىخدا را سزاوار اين ن

* * *  

های قرآنــى غزالــى انجــام داده اســت،  مــارتين ويتينگهــام در پژوهشــى كــه دربــارۀ ديــدگاه

كنـد كـه بـه نظـر او تفسـير  نظر او دربارۀ تفسير ظاهری و بـاطنى قـرآن را چنـين گـزارش مى

اند و تفســير بــاطنى مكمــل و  هــر دو ضــروری (esoteric)و بــاطنى  (exoteric)ظــاهری 

او بـا بررسـى چهـار اثـر غزالـى . مبتنى بر تفسـير ظـاهری اسـت، نـه آنكـه جـای آن را بگيـرد

الــدين و دو  علــوم از كتــاب احيــاء» قواعــد العقائـد«و» آداب تــلاوة القــرآن«هــای  يعنـى بخش

احـث گونـاگون، هسـتۀ دهـد كـه بـا وجـود مب كتاب جواهر القرآن و مشـكاة الأنـوار، نشـان مى

 ١.شناســانۀ اوســت ديــدگاه تــأويلى غزالــى بــر نظريــات جهانی مركــزی هــر چهــار اثــر ابتنــا

(Whittingham, 2007, p. 64) ايـن ديـدگاه مبتنـى بـر تمـايز ميـان دنيـا و آخـرت اسـت .(Ibid., 

p. 38) ــد دادن جهان ــى در پيون ــر او، غزال ــه نظ ــا معرفت ب ــى ب ــأثير  شناس ــت ت ــى تح شناس

  (.Ibid). ب مكى استابوطال

ــدگاه ــام دي ــل مقايســه  ويلأهای ت ويتينگه ــوان الصــفا قاب ــدگاه اخ ــا دي ــى را ب ــۀ غزال گرايان

ــت ــرده اس ــه ك ــم توج ــدگاه ه ــاوت دو دي ــه تف ــال ب ــين ح ــته و در ع او  (Ibid., p. 68). دانس

ســينا و ســاير فيلســوفان مســلمان دربــارۀ  ثير ديــدگاه ابنأهمچنــين ديــدگاه غزالــى را تحــت تــ

نهـد و معتقـد اسـت غزالـى  نـام مى» نبـوت مبتنـى بـر خيـال«او اين ديـدگاه را . داند مىنبوت 

سـينا در ايـن نظريـه بـه  در مشكاة الانوار شـواهد آشـكاری از وامـداری خـود بـه فـارابى و ابن

كنــد كــه دو محقــق  ويتينگهــام همچنــين بــه ايــن نكتــه اشــاره مى (.Ibid). دســت داده اســت

ســينا از  و آبراهــاموف هــم تفســير او از آيــۀ نــور را بــا تفســير ابن هــای ديويدســن ديگــر بــه نام

  (Ibid., p. 102). اند اين آيه قابل مقايسه يافته

گرايانــۀ غزالــى و  از ســوی ديگــر، ايــن نظريــه مبتنــى بــر ديــدگاه خــاص عارفانــه و تأويل

 الــدين علــوم احيــاءغزالــى در . انــد كســان ديگــری اســت كــه ماننــد او ايــن ديــدگاه را پذيرفته

ــاره ســخن مى ــه تفصــيل در ايــن ب ــد كــه راه نجــات منحصــر در ســير و ســلوك  خــود ب گوي

نصر حامـد ابوزيـد ارتبـاط ديـدگاه غزالـى بـا مبـانى صـوفيانۀ او را چنـين شـرح . صوفيانه است

                                                            
ژه گـزارش يو و بـه ىن اثـر بـا وجـود تتبـع در آثـار گونـاگون غزالـينگهام، در ايتين ويتاب، مارتكن يسنده اينو .١

ن، يـنپرداختـه و ا ىدگاه او درباره وضع الفـاظ بـر ارواح معـاني، چندان به دجواهر القرآنتاب كاو در  یها دگاهيد

  .است ىغزال ىقرآن یها دگاهيد ىدر بررس یاثر یبرا ىنقص
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هـا را دريـد و از عـالم حـس گذشـت  دهد كه سالك وقتـى بـه ايـن راه گـام نهـاد و حجاب مى

. گيـرد ر از عـالم حـس بـه عـالم ملكـوت از راه خيـال صـورت مىگـذ. رسد به عالم ملكوت مى

واسـطۀ خيـال  بر همين اساس، عبـور از پوسـته و ظـاهر قـرآن بـه مغـز آن از راه تأويـل نيـز به

اش را بـه فهـم ايـن گـذار از عـالم حـس بـه عـالم  گيرد و غزالى برای آنكه خواننده صورت مى

طبــق ايــن . كنــد ديــدن رؤيــا اشــاره مى حقيقــت نزديــك كنــد در آثــار خــود بارهــا بــه تجربــۀ

بنـابراين، قـرآن . ای بـرای تصـوير و تجسـد امـور معنـوی اسـت ديدگاه، زبـان ابـزار و واسـطه

شــود و ســخن ظــاهری قــرآن ماننــد رؤيــايى  چونــان متنــى زبــانى بــا عــالم مــادی متنــاظر مى

 )439-441، ص1380ابوزيد، (. است كه بايد تعبير شود

معنـای مـتن قرآنـى در نظـر غزالـى «: گويـد نصر حامد ابوزيد در نقد نظـر غزالـى چنـين مى

در روزگـار نخسـت، وحـى و مـتن قرآنـى پيونـدی ميـان . دچار تحـولى دراماتيـك شـده اسـت

ای متـافيزيكى  آسمان و زمين بود؛ اما اينـك همـين مـتن قرآنـى بـه دسـت غزالـى بـه تجربـه

ايـن يعنـى تبـديل مـتن قرآنـى بـه رمـز . شـناخت آن هسـتند بدل شد كه تنها صوفيان قادر به

منـد  كس قـادر بـه گشـودن آن نيسـت، مگـر آنكـه از تجربـۀ صـوفى بهره يا كد سری كه هيچ

 )511همان، ص(. »شده و مراحل معرفت ايشان را پيموده باشد

» تأويــل«گويــد كــه طبــق چنــين نظــری، مفهــوم  او همچنــين در نقــد ديــدگاه غزالــى مى

امـا چنـين ديـدگاهى دربـارۀ . گيـرد مى بـر شـود كـه تمـام آيـات قـرآن را در رده مىچنان گست

كوشــد دو روش متعــارض را بــا  زيــرا غزالــى مى. بــا تناقضــات فراوانــى همــراه اســت» تأويــل«

روش اشــعری كــه كلامــى و تلفيقــى اســت و روش صــوفيانه كــه بــاطنى و : هــم جمــع كنــد

 )457همان، ص(. شهودی است

  گون از نظريه روح معناتقريرات گونا. 3

اند از اين نظريه يكسان نيست و آن را  بيان غزالى و نيز كسانى كه پس از او اين نظريه را پذيرفته

  .توان تقرير كرد های گوناگونى مى به صورت

يك تقرير از ايـن نظريـه آن اسـت كـه ايـن الفـاظ اساسـاً در معـانى معقـول، حقيقـت و در 

كــه خــواهيم ديــد، كســانى ماننــد برخــى از پيــروان مكتــب  چنــان. معــانى محســوس، مجازنــد

عربــى كــه مشــرب آنــان بيشــتر عرفــانى اســت تــا فلســفى بــه ايــن تقريــر بيشــتر توجــه  ابن

در برابـر، تقريـر . تر اسـت اند و البته بيان خود غزالـى نيـز گـاه بـه همـين تقريـر نزديـك داشته

س و هـم در معـانى معقـول ديگر اين نظريه اين اسـت كـه ايـن الفـاظ هـم در معـانى محسـو

بـه ايـن نحـو كـه حقـايق غيبـى  ،شـود اين برابری گاه به نحـو تشـكيكى بيـان مى. اند حقيقت
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نـام ... ترند تـا بـه نـام عـرش و كرسـى و لـوح و قلـم و  نسبت به مصاديق محسـوس شايسـته

بـه ايـن نحـو كـه موضـوع لـه ايـن  ،شـود گاه نيز اين برابری به نحو متـواطى بيـان مى. گيرند

الفاظ روح مشـتركى اسـت كـه بـين همـۀ مصـاديق وجـود دارد و در صـورت وجـود مصـاديق 

  .شود تازه، همان لفظ بر اين مصداق جديد اطلاق مى

  :توان به اين نحو خلاصه كرد ها را مى اين نظريه

  
انـد چنـان اسـت كـه قابليـت  در عين حال بيان برخى از كسـانى كـه ايـن نظريـه را پذيرفته

ــاگون را دارد، مــثلاً فــيض كاشــانى در مقدمــۀ چهــارم همــۀ ايــن تفاســي  تفســير صــافىر گون

 جـواهر القـرآنهمين ديدگاه را اختيار كـرده و آن را بـا سـخنى كـه گـاه عـين بيـان غزالـى در 

فــيض (اســت بــه تفصــيل شــرح داده و حمــل ايــن الفــاظ را بــر مجــاز نادرســت خوانــده اســت، 

يــك از ايــن تفاســير آشــكار بــه نظــر  و در هيچامــا ظهــور ســخن ا )32-34، ص1، ج1415كاشــانى، 

ــد نمى ــارفاو در . رس ــول المع ــو، ( اص ــينو  )188-189، ص1375هم ــم اليق ــو، ( عل ، 1، ج1379هم

  .گويد نيز از اين ديدگاه سخن مى )654-658ص

بــدون تصــريح بــه (خــود بــه همــين مبنــا  مصــباح الهدايــهموســوی خمينــى نيــز در رســالۀ 

اند و تـدبر  گويـد الفـاظ بـر ارواح معـانى وضـع شـده كنـد و مى اشـاره مى) يكى از ايـن تفاسـير

 موسـوی خمينـى،(. در اين امر از مصاديق تفكری اسـت كـه از شصـت سـال عبـادت برتـر اسـت

  )39، ص1376

  :كنيم مى گانۀ نظريۀ روح معنا را بررسى اكنون هر يك از تقريرهای سه

ــا«يــك تفســير از نظريــۀ  :حقيقــت در معقــول و مجــاز در محســوس. 1 ــد  مى» روح معن توان

ايـن باشــد كـه كــاربرد ايـن الفــاظ در مصـاديق معقــول، حقيقـت و در مصــاديق محســوس، 

كـه  به نحو مجازی است و ديدگاه غزالـى ممكـن اسـت بـه همـين نحـو تفسـير شـود، چنان

الفاظ متشابه 

قرآن

نظريۀ حقيقت و 

مجاز

نظريۀ ارواح 

معانى

حقيقت در معقول و مجاز 

در محسوس 

حقيقت در هر دو

به نحو تشكيك

به نحو تواطى
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غزالـى تـا آنجـا «: بـه نظـر او. كنـد  چنـين برداشـت مىنصر حامـد ابوزيـد نيـز از سـخن او 

زبـان، متافيزيـك را حقيقتـاً و : "رود كه نظريـۀ زبـانى خـويش را چنـين ارائـه دهـد پيش مى

يعنــى وی نظريــۀ زبــان را دگرگــون ". كنــد امــور ملمــوس و متــافيزيكى را مجــازاً بيــان مى

يقـه بيـانگر ايـن عـالم مـادی كند؛ چه در نظريۀ زبانى مـورد اتفـاق همگـان، زبـان بالحق مى

اپيسـتمولوژی مجـاز و قيـاس در نظـر ... كنـد  است، اما امـور متـافيزيكى را مجـازاً بيـان مى

غزالــى صــد و هشــتاد درجــه متفــاوت بــا اپيســتمولوژی مجــاز و قيــاس در تفكــر اســلامى 

  )511، ص1380ابوزيد، (. »است

ــانى بيشــتر  ــون عرف ــا را در مت ــۀ روح معن ــر از نظري ــن تقري ــى گرفــت مىاي ــوان پ ــثلاً . ت م

گويــد حــروف بــه صــورت مفــرد و مركــب بــر  مى الحكم فصــوصقيصــری در شــرح خــود بــر 

، 2، ج1375قيصـرى، (. اند هـا بـه ازاء حقـايق الاهـى وضـع شـده معانى غيبى دلالـت دارنـد و واژه

 )1138 ص

ــۀ  ــز در منظوم ــه اســتگلشــن راز شبســتری ني ــاره ســخن گفت ــن ب ــه ســخن او . در اي البت

. رود هايى مانند چشم و ابرو و خـط و خـال اسـت كـه در زبـان عارفـان بـه كـار مـى ۀ واژهدربار

  :گويد او در ابتدا با اشاره به نظريۀ شايع حقيقت و مجاز مى

 انـد موضـوع نخست از بهر محسوس    چو محسوس آمد ايـن الفـاظ مسـموع

  :كند اما پس از چندی به ديدگاه خود اشاره مى

ـــ    الفــاظ مــؤولبــه نــزد مــن خــود  ـــر آن معن ـــاد از وضـــع اول اب  فت

 چه داند عام كاين معنـا كـدام اسـت    به محسوسات خاص از عرف عام است

اول از ... ايــن الفــاظ «: گويــد الدين محمــد لاهيجــى در شــرح ســخن شبســتری مى شــمس

انـد و از آن معـانى نقـل بـر ايـن محسوسـات نمـوده شـده اسـت  برای آن معانى موضـوع بوده

، 1371لاهيجــى، ( .»...الوجودند و ايــن محسوســات فــرع و تــابع  آن معــانى اصــل و متأصــل چــو

 )557-556ص

اين مبنا را در سخن صـوفيان در معنـای برخـى از اصـطلاحات خـاص رايـج نـزد آنـان نيـز 

هـا، از  از برخـى از واژه الصـوفيه اصـطلاحاتمـثلاً عبـدالرزاق كاشـانى در . توان پـى گرفـت مى

های قرآنى، كه معنـای محسـوس آنهـا بـر مـا روشـن اسـت معنـايى كـاملاً معقـول  جمله واژه

ــای محســوس آن اشــاره دســت مى به ــه معن ــد و ب ــد، چنان ای نمى ده ــثلاً  كن ــه م ــوح«ك را » ل

در يـا مـثلاً  )47، ص1381كاشـانى، (» هـو الكتـاب المبـين و الـنفس الكليـه«: كنـد چنين معنا مى

هـى القلـب و المصـباح هـو الـروح و : ... الزجاجـه«: گويـد هـای آيـۀ نـور چنـين مى معنای واژه
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هـى الـنفس المسـتعده للإشـتعال بنــور : الزيتونــه... هـى الـنفس و المشـكاه البـدن ... الشـجره 

 )35-34همان، ص(. »القدس بقوه الفكر

اه همـين اسـت كـه نيـز دربـارۀ ايـن ديـدگ الصـلوه آدابسخن نهـايى موسـوی خمينـى در 

ــر محسوســات، مجــاز اســت ــر مجــردات، حقيقــت و ب موســوی خمينــى، (. اطــلاق ايــن الفــاظ ب

  )251-248، ص1370

در اينجا شايسته است به اين نكتـه توجـه كنـيم كـه ايـن تقريـر از نظريـۀ روح معنـا لازمـۀ 

اند، در ايــن صــورت  اگــر الفــاظ در وهلــۀ نخســت بــر معــانى معقــول وضــع شــده: مهمــى دارد

ــده آســانى نمى هب ــا پدي ــرا انســان نخســت ب ــذيرفت كــه واضــع، انســان باشــد؛ زي ــوان پ های  ت

از نظــر تــاريخى . شــود روســت و ســپس بــا معــانى معقــول آشــنا مى به تجربــى و محســوس رو

هـای تجريـدی مربـوط  هم، انسان بـه تـدريج بـا معـانى انتزاعـى آشـنا شـده و فلسـفه و دانش

از همـين رو كسـانى كـه ايـن الفـاظ را در . بـر زمـين اسـتبه دورۀ متأخر تاريخ زندگى انسـان 

اند اغلــب بــه ايــن لازمــه هــم توجــه  معــانى غيبــى، حقيقــت و در محسوســات، مجــاز دانســته

ــته ــدا  اند، چنان داش ــى را خ ــع حقيق ــد واض ــل ش ــه از او نق ــخنى ك ــۀ س ــری در ادام ــه قيص ك

ــد مى ــرى، (. دان ــى از )1138، ص2، ج1375قيص ــار برخ ــدگاه در آث ــن دي ــز  اي ــلمان ني ــان مس عالم

ـــان مى ـــين بي ـــزل مـــن الســـماء«شـــود كـــه  چن ـــدی در  ١.»الاســـماء تن ـــدين جن مؤيدال

 )88، ص1380جندى، (. كند از اين ديدگاه دفاع مى الحكم فصوص شرح

ــر  ابن ــه همــين نكتــه چنــين  گلشــن رازتركــه اصــفهانى نيــز در شــرح خــود ب ــا توجــه ب ب

بـر آننـد كـه هـر قـومى نسـبت بـه لسـان بعضـى : در واضع الفـاظ اختلافـى اسـت«: گويد مى

ــاظ لســان خــود كرده ــانى، چنان خــاص خــود وضــع الف ــرای مع ــد از ب ــدالاطلاق آن  ان ــه عن ك

معــانى كــه مقصــود ايشــان اســت فهــم تواننــد كــرد و گروهــى بــر آننــد كــه واضــع انبياءنــد و 

 )193، ص1375تركه،  ابن(. »بعضى ديگر برآنند كه واضع، حق است و شيخ بر اين است

ــان مىپ ــفۀ يون ــا فلس ــدگاه را ت ــن دي ــينه اي ــت يش ــى گرف ــوان پ ــالۀ . ت ــون در رس افلاط

، 2، ج1380افلاطـون، (هـا سـاختۀ خـدايان باشـند  ای از واژه دهـد كـه پـاره احتمـال مى كراتولوس

                                                            
او . م اسـتكالح بر فصوص ین سخن شرح جندين منبع ايتر مىيرده است، قدكوجو  سنده جستيه نوك يىتا جا .١

ن، رمز انقطـاع ياز هم منقطع است و ا» داوود«د حروف نام يگو ىه مك یدر فص داوود ىعرب سخن ابن در شرح

، 1380 ی،جنـد.: كن. »الالقاب مع الاسماء تنزل من السماء«ه كند ك ىن سخن استناد مياست، به ا یسو او از ما

  .578ص
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ــتين واژه )707ص ــد و نخس ــاخته باش ــى س ــروی آدم ــر از ني ــى برت ــا را نيروي ــان، ص(. ه ، 2هم

  )749ص

نسـبتِ نظريـۀ منشـأ الاهـى وضـع الفـاظ بـا نظريـۀ روح معنـا  با اين حال موسوی خمينـى

و معــانى  اســتواضــع نيــز يكــى از همــين اشــخاص معمــولى وی معتقــد اســت . كنــد را رد مى

يـا بـه وحـى  خداونـداگـر البتـه . اسـت مجرّد و حقايق مطلق را در حين وضع در نظـر نگرفتـه

ثابـت  چنـين چيـزیولـى ايـن مطلـب قابـل توجيـه اسـت،  باشـندواضع الفـاظ انبياء  او و الهام

ــى، (. نيســت ــا  )251-248، ص1370موســوی خمين ــۀ منش ــز نظري ــود ني وی در مباحــث اصــولى خ

  )56، ص1، ج1373همو، (. كند الاهى وضع را رد مى

ــه نحــو تشــكيك. 2 ــول و محســوس ب ــت در معق ــا را از منظــر  :حقيق ــۀ روح معن ــر نظري اگ

مشـترك ميـان مصـاديق محسـوس و معقـول در نظـر بگيـريم، تواطى يا تشـكيك معنـای 

در ايــن صــورت يــك تفســير از ايــن ديــدگاه آن اســت كــه اشــتراك معنــا ميــان مصــاديق 

محســوس و معقــول ايــن الفــاظ بــه نحــو تشــكيكى اســت كــه طبــق آن هرچنــد معنــای 

مشــترك در هــر دو گونــه مصــداق حقيقــت اســت، امــا در معــانى معقــول شــدت بيشــتری 

ــثلاً . دارد ــم م ــه آن را قل ــى ك ــى غيب ــوس و حقيقت ــم محس ــان قل ــتركى مي ــت مش  حقيق

در  ١.گيـرد  تر اسـت كـه قلـم نـام اند وجود دارد، امـا معنـای معقـول و غيبـى شايسـته ناميده

تـوان بـه نحـو متـواطى نيـز در نظـر گرفـت، يعنـى  عين حـال ايـن معنـای مشـترك را مى

ا قلـم ناميـد بـه همـان نحـو هـم تـوان ابـزار محسـوس نگـارش ر گونـه كـه مى مثلاً همان

توان آن حقيقت غيبى را نيز كـه خداونـد بـا آن اعمـال انسـان را بـر لـوح جـان او نقـش  مى

  .كند قلم نام نهاد مى

. تر اســت رسـد تقريـر تشـكيكى از نظريـۀ روح معنـا بـه سـخن غزالـى نزديـك بـه نظـر مى

ود چيـزی بـود كـه بـا آن گويـد اگـر در عـالم وجـ مى جـواهرالقرآنكه ديـديم، غزالـى در  چنان

، 1411غزالـى، (. اسـت كـه قلـم نـام گيـرد» تر شايسـته«علوم بر لوح جان آدميـان نقـش بسـت 

هـای رمـزی خـود بـر آيـات قـرآن ماننـد كيميـا، كبريـت  او همين سخن را در مـورد نام )51ص

ز هـا ا كنـد و آيـات قـرآن را در ايـن نام احمر، تريـاق اكبـر، مشـك اذفـر و عـود نيـز تكـرار مى

ــه  )59-57همــان، ص(. شــمارد تر مى هــا شايســته مصــاديق محســوس ايــن واژه ــى ب اشــاره غزال

                                                            
ه چندان ك –ت يماه كيكه تشيهرچند در نگاه نخست با نظر كيكىبه صورت تش كقت مشتريرش حقيالبته پذ .١

 .ح داديز توضيوجود ن كيكتوان آن را بر اساس تش ىرسد، اما م ىمرتبط به نظر م -ستيمان ما نكيمقبول ح
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گـذاری، مشـعر بـه آن اسـت كـه او بـا تفسـير تشـكيكى از نظريـۀ خـود  اولويت و تقـدم در نام

  .بيشتر موافقت دارد

گيــری  ايــن تلقــى از ايــن نظريــه عمــدتاً در آثــار ملاصــدرا و شــاگردان مكتــب او قابــل پى

مـثلاً در مفتـاح نهـم از . ملاصـدرا در آثـار خـود بارهـا بـه ايـن مبنـا اشـاره كـرده اسـت. است

كنـد و او را بـرای  را نقـل مى جـواهر القـرآنخلاصـۀ سـخنان غزالـى در  مفـاتيح الغيـبكتاب 

 اسـفاروی در آثـار ديگـر خـود ماننـد  )94-98، ص1363شـيرازی، (. سـتايد اين ديـدگاه بسـيار مـى

ــو( ــافى، )299، ص9 ، ج1981، هم ــول ك ــرح اص ــو( ش ــادو  )554-553، ص1 ، ج1366، هم ــدأ و مع  مب

  .گويد نيز از اين ديدگاه سخن مى )201و  129، ص1354، همو(

ــدرا در  ــبملاص ــاتيح الغي ــخنى مى مف ــى س ــرش و كرس ــارۀ ع ــا درب ــه ب ــد ك ــى  گوي تلق

ــاطن و . اســت  تشــكيكى متناســب ــه نظــر ملاصــدرا، مثــال عــرش و كرســى را در ظــاهر، ب ب

دهــد كــه  او پــس از شــرح ايــن ســخن هشــدار مى. تــوان نشــان داد بــاطن بــاطن انســان مى

. شـده در زبـان شـرع را نبايـد بـر اسـتعاره و مجـاز حمـل كـرد هـای وارد حقايق آيـات و مثال

  )88-89، ص1363همو، (

. دهـد ری نيـز در تعليقـات خـود بـر تفسـير ملاصـدرا همـين ديـدگاه را شـرح مىملاعلى نو

اند و حقــايق  له خــود قــرار داده شــده گويــد ايــن الفــاظ بــه وضــع الاهــى بــر موضــوع وی مى

انــد و ضــابطۀ آن هــم ايــن اســت كــه هــر يــك از ايــن  الاهــى بــر صــورت الفــاظ نــزول يافته

ــى، ملكــوت ــانى از وجــودی لاهــوتى و ســپس جبروت ــع برخــوردار مع ى و ناســوتى در مــتن واق

  )440-441، ص5، ج1366همو، (. است

كـاملاً بـر تلقـى تشـكيكى صـحه  شـواهد الربوبيـهملاهادی سبزواری نيز در تعليقـاتش بـر 

ــذارد مى ــد . گ ــاظى مانن ــای الف ــاديق معن ــۀ مص ــين هم ــۀ وی، در ب ــه گفت ــزان«ب ــل » مي اص

اسـت و  الاشـتراك بـه الامتيـاز عـين مـا بـه مـامشتركى وجود دارد، اما در همۀ اين مصـاديق 

در ايـن صـورت . ممكن است افـراد يـك نـوع واحـد از حيـث تجـرد و تجسـم متفـاوت باشـند

، 1360سـبزواری، (. لفظ منحصر بـه يـك معنـا نيسـت تـا در معنـای ديگـر مجـاز بـه شـمار آيـد

ـــهوی در  )491-492ص ـــرح منظوم ـــو، ( ش ـــم، )560-558، ص3 ، ج1379-1369هم ـــرار الحك  اس

ــو، ( ــرحو  )125، ص1383هم ــای ش ــر جوشــن دع ــو، ( كبي ــم  )413-412و  245-244، ص 1372هم ه

  .گويد از اين ديدگاه سخن مى

بينيم مبنـای فـوق، مـورد پـذيرش بسـياری از مفسـرانى اسـت كـه بـا  كه مى بنابراين، چنان

 .اند و ايـن ديـدگاه تـا زمـان مـا هـم ادامـه داشـته اسـت حكمت و عرفان اسلامى نسبت داشته

ــرحموســوی در  ــرۀ ش ــم « فق ــأنوره إألله ــورك ب ــن ن ــألك م ــى اس ــحر در » ... ن ــای س از دع
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گويـد حقيقـت نـور در مصـاديق عرفـى آن منحصـر نيسـت و علـم هـم  مى» نور«توضيح واژۀ 

نور است و حقيقت نور كه ظهور بـه ذات و اظهـار بـه غيـر اسـت در علـم بـه نحـوی آشـكارتر 

  )38ص، 1381موسوی خمينى، (. تحقق دارد

جـوادی آملـى دگاه وی بـه تفصـيل بحـث خـواهيم كـرد، كـه دربـارۀ ديـ ،به جز طباطبـايى

در جـايى چنـين وی مـثلاً . اسـت  نيز همين مبنـا را در مباحـث تفسـيری خـود در نظـر داشـته

ممكن اسـت برخـى اسـتعمال لفـظ واحـد در بـيش از يـك معنـا را روا نداننـد، لـذا «: گويند مى

باشــد، لــيكن بايــد توجــه داشــت كــه بــر  فــظ قرآنــى صــحيح نمىارادۀ چنــد مطلــب از يــك ل

ــا مى تــوان معنــای جــامع انتزاعــى ترســيم نمــود كــه همــۀ مراحــل را  فــرض صــحت آن مبن

گيرد، گذشته از آنكه مراحل طـولى مصـاديق يـك معناينـد نـه معـانى متعـدد يـك لفـظ  بر در

رم اسـت كـه در گذشته از اينكـه مخاطـب اولـى و اصـيل قـرآن كـريم حضـرت رسـول اكـ... 

ــر خليفــ ــوان تحمــل معــانى متعــدد را يك ةاث ــى، (. »جــا دارد اللهى ت  )98، ص1، ج1384جــوادی آمل

  .مطابق با همان تفسير تشكيكى از اين نظريه است» مراحل طولى«اشارۀ وی به 

در برابـر، ممكــن اسـت روح معنــا را در  :حقيقـت در معقــول و محسـوس بــه نحـو تــواطى. 3

قــول بــه نحــو متــواطى مشــترك بــدانيم و مصــاديق معقــول را در مصــاديق محســوس و مع

  .ها در جايگاهى برتر قرار ندهيم صدق اين نام

ــت ــابق اس ــير مط ــين تفس ــا هم ــا ب ــۀ روح معن ــرات از نظري ــى از تقري ــن . برخ ــى از اي يك

زنــد كــه بــر  را مثــال مى» ميــزان«او لفــظ . اســت الغيــب مفاتيحتقريــرات، ســخن ملاصــدرا در 

ــاگو ــاديق گون ــد خطمص ــم  ن مانن ــو، عل ــم نح ــطرلاب، ذراع، عل ــا، اس ــاقول، گوني ــش، ش ك

وی انـدكى بعـد نظـر . تـر از همـه جـوهر عقـل قابـل اطـلاق اسـت  عروض، علم منطق و مهم

گويــد چنــين الفـاظى بــر معنــای مطلقــى كــه  كنــد و مى خـود را بــه نحــوی آشــكارتر بيـان مى

ــى مى ــى و عقل ــاديق حس ــامل مص ــ ش ــيات مص ــده و خصوص ــع ش ــود وض ــارج از ش داق خ

ــيرازی، ( ١.له اســت موضــوع ــاره  )91-93، ص1363ش ــه اش ــن نكت ــه اي ــان ب ــن بي ــدرا در اي ملاص

ــتری از  نمى ــتگى بيش ــد شايس ــام گيرن ــزان ن ــه مي ــل در اينك ــد عق ــاديقى مانن ــه مص ــد ك كن

ــد ــوق متناســب. مصــاديق محســوس دارن ــير ف ــا تفس ــن ســخن او ب ــابراين، اي ــر  بن ــه نظ تر ب

  .رسد مى

                                                            
، 1387شيرازی، .: كن. رده استكرار كز تين القرآن متشابهاتبا نام  ین سخن را در رساله مختصريملاصدرا هم .١

  .304-305ص
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د، ســخن طباطبــايى در تفســير الفــاظ متشــابه نيــز بــا همــين تقريــر كــه خــواهيم ديــ چنان

  .مناسبت بيشتری دارد

  تبيين ديدگاه طباطبايى. 4

گرايانـه از آيـات قـرآن سـر  های حس پيش از هر چيز بايد دانست كه طباطبايى اساساً با برداشت

در تفسـير آيـات مـثلاً وی . گيـرد هايى خـرده مى سازگاری ندارد و از همين رو بر چنين برداشت

كننـد و  هايى كه الفاظ قرآن را بـر معـانى محسـوس حمـل مى نخست سورۀ اسراء در نقد ديدگاه

آنان به دليل اصالت دادن به امور مادی و منحصر كـردن «: گويد تابند مى نمى معانى معقول را بر

تمثيل آنهـا بـه مادی به خداوند، هرگاه ببينند كه كتاب و سنت امور غيرمحسوس را با  وجود غير

كنند كـه بـه حـس  آنها را بر اجسامى مادی حمل مى... كند  خواص اجسام محسوس توصيف مى

همچنين تمثيلات درباره مقامات صـالحان و مراتـب قـرب و . آيند و احكام ماده را ندارند نمى در

. »كننـد ىصورت باطنى گناهان و نتايج اعمال و مانند آن را به نوعى از تشبيه و استعاره حمـل م

  )33، ص13، ج1417طباطبايى، (

همچنين دربارۀ آياتى كـه مشـتمل بـر الفـاظ متشـابه هسـتند و نيـز برخـى از آيـات ديگـر، 

در ايـن بـاره نظـر وی ماننـد ديـدگاه . شايسته اسـت بـه ديـدگاه كلـى طباطبـايى توجـه شـود

منفصـل و  عربـى، ملاصـدرا و شـارحان مكتـب او مبتنـى بـر توجـه بـه عـالم مثـال غزالى، ابن

گويـد  مـثلاً وی در تفسـير آيـات معـراج در ايـن بـاره مى. نيز قوۀ خيال يا مثـال متصـل اسـت

كــه  اخبــار معــراج ماننــد ديــدار پيــامبران و ماننــد آن تمــثلات برزخــى يــا روحــى اســت، چنان

انـد نيـز  رواياتى ماننـد شـكافتن سـينه و شسـتن قلـب ايشـان هـم كـه كسـانى آن را نپذيرفته

احاديث معراج پر از اشاره بـه چنـين نـوعى از تمثـل اسـت، ماننـد تمثـل دنيـا بـه چنين است و 

  )34، ص13، جانهم( .های دنيا با او بود صورت زنى كه همۀ زينت

كـه در آنهـا طباطبـايى  تفسـير الميـزانبا در نظر داشـتن آنچـه گفتـيم، بررسـى مـواردی از 

روح «گـذارد كـه وی پيـرو نظريـۀ  به تفسير الفاظ متشـابه پرداختـه اسـت ترديـدی بـاقى نمـى

دهـد كـه  دسـت مى ای به كه خـواهيم ديـد، وی از ايـن نظريـه تقريـر تـازه اما چنان. است» معنا

ــاوت دارد ــينيان تف ــخن پيش ــا س ــخنى از . ب ــوان در س ــايى را بت ــدگاه طباطب ــارۀ دي ــايد عص ش

بـاره  ، در ايـن»سـيرۀ تفسـيری طباطبـايى«ای بـا موضـوع  وی در مقالـه. جوادی آملـى يافـت

گويد قرآن كتابى جاويـد اسـت و اگـر آيـۀ قـرآن از صـورت جامعيـت مفهـومى خـود تنـزل  مى

. كند و در سطح فـرد خـارجى مشـخص شـود بـا زوال آن فـرد، آيـه هـم از بـين خواهـد رفـت

شــود، زيــرا الفــاظ بــرای  تحــولات گونــاگون مصــاديق موجــب تحــول تفســير نمى«: بنــابراين
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دامى كـه هـدف يـك چيـز معـين و غـرض مترتـب بـر آن بـاقى اند و ما ارواح معانى وضع شده

يق آن راه يافتــه باشــد، ماننــد داســت، نــام آن محفــوظ اســت، گرچــه تبــدل فراوانــى در مصــا

ــم و نظــاير آن ــرازو و قل ــراغ و ت ــين مصــاديق موجــود در اعصــار پيشــين و ، اســامى چ ــه ب ك

، ولـى همـۀ آنهـا شدۀ عصـر صـنعت امتيـاز فراوانـى از لحـاظ مصـداق هسـت مصاديق اختراع

شـود،  باشـند، زيـرا لفـظ در مفهـوم اسـتعمال مى شـده منـدرج مى در مفاهيم جامع اسـامى يـاد

، 1، ج1384جـوادی آملـى، (. »نه در مصداق و تفـاوت مصـداق موجـب تبـدل مفهـوم نخواهـد بـود

 )435-434ص

اكنــون شايســته اســت بــه برخــى از مــوارد ســخن طباطبــايى در تفســير آيــات مشــتمل بــر 

  .الفاظ اشاره شوداين 

زمام همۀ امور با وجود كثرت و . ای حقيقى وجود دارد گويد مرحله وی در معنای عرش مى :عرش

گويد ظاهر اين آيات بر اين  طباطبايى سپس با اشاره به آيات عرش مى. اختلاف آنها در آنجاست

اسـت و امر دلالت دارد كه عـرش حقيقتـى از حقـايق عينـى و موجـودی از موجـودات خـارجى 

 )156، ص8، ج1417طباطبايى، (. مصداقى خارجى دارد و صرف يك تمثيل نيست

معيـار كلـى مـورد نظـر خـود را » عـرش«سـورۀ طـه در تفسـير  8چنين در تفسـير آيـۀ هم

  :دهد چنين شرح مى

كنيم معنايى است كـه بـا بقـای  معيار در شناخت آنچه از آن به اصل معنا تعبير مى«

ديگـر، صـدق نـام بـه آن بسـتگى دارد، هرچنـد  عبـارت و بـهماند  آن، نام باقى مى

وقتى نخستين بار به وجود آمد وسـيلۀ روشـنايى » چراغ«مثلاً . خصوصيات تغيير يابد

ای در آن بود كه بر  در تاريكى شب بود و مصداق آن در آن زمان ظرفى بود كه فتيله

ه چيزهـايى ماننـد ، سپس اين نـام بـ...سوخت  ای چرب قرار داشت و سر آن مى ماده

های نفتى منتقل شد و پيوسته اين نام از مصداقى به مصداق ديگـر   ها و فانوس شمع

های الكتريكى اطلاق شـد كـه از مـادۀ مصـداق  شد تا در زمان ما به چراغ منتقل مى

نخست و شكل آن هيچ چيزی با مصداق جديد نيست جز آنكـه وسـيلۀ روشـنايى در 

» سـلاح«در مورد . شود ست كه حقيقتاً چراغ ناميده مىتاريكى است و از اين جهت ا

گونه است كه نخستين بار نام چيزی مانند تبر مسى يا سپر بود و اكنون بر  هم همين

شود و چنين نوعى از تحـول و تطـور در بسـياری از  ای اطلاق مى هسته  توپ و بمب

، انهمـ(. »سـتدهـد شـايع ا وسايل زندگى و اعمالى كه انسان در زندگيش انجام مى

 )130-129، ص14ج
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ــاد از اهــل ظــاهر مى ــد در انتق ــدكى بع ــايى ان ــارۀ  طباطب ــى درب ــات دين ــان در بيان ــد آن گوي

ــاط مى ــد  اســماء و صــفات الاهــى احتي ــال الاهــى مانن ــارۀ افع ــا همــين روش را درب ــد، ام كنن

د مـا هـا را بـر معـانى معهـود نـز گيرنـد، بلكـه ايـن نام پـيش نمى... عرش، كرسى، لوح، قلم و 

كـه مـلاك اسـماء و صـفات الاهـى بـا افعـال او يكـى اسـت و در هـر  كنند، در حالى حمل مى

افزايـد ايـن افـراد معنـای  طباطبـايى مى. دو صورت خداوند را از نياز و امكـان بايـد تنزيـه كـرد

ــد، ســاق، رضــا، تأســف و  ــد ... ظــاهری آيــات متشــابهى كــه از ســمع، بصــر، ي ــارۀ خداون درب

ــا آيــاتى كــه از عــرش و كرســى و  گوينــد نمى ســخن مى ... پذيرنــد، امــا مــلاك ايــن آيــات ب

گويند يكى اسـت و در هـر دو صـورت تـوهّم نيـاز و امكـان دربـارۀ ذات الاهـى بايـد  سخن مى

 )132-131، ص14، جانهم(. نفى شود

شود نيز  فرشتگان اشاره مى» بال«طباطبايى در تفسير آيۀ نخست سورۀ فاطر كه در آن به  :جناح

معتقد است فرشته به چيزی مانند بال پرندگان مجهز است كه با آن مانند پرندگان به امر خـدا از 

را قرآن اين امر را بال ناميده است، زيـ. كند آيد يا از زمين به آسمان عروج مى آسمان به زمين مى

بنـابراين، از مجـرد . همان غايت مطلوب از بال در مورد اين حقيقت غيرمـادی هـم تحقـق دارد

كه اين امر غيرمادی مانند بال پرندگان از پـر تشـكيل شـده باشـد،  آيد  برنمى» بال«اطلاق لفظ 

 ،17، جانهمـ(. طور كه در الفاظى مانند عرش، كرسى، لوح، قلم و مانند آنها نيز چنـين اسـت همان

 )7ص

را هم مانند ملاصدرا و پيروان او منحصر در مصداق مادی » ميزان«طباطبايى واژۀ قرآنى  :ميزان

گيری شود، اعـم از آنكـه  گويد مراد از آن هر چيزی است كه با آن چيزی اندازه داند و مى آن نمى

آن وزن  عقيده يا سخن يا كاری باشد و يكى از مصاديق آن ترازويى است كه اشـياء مـادی را بـا

 )97، ص19، جانهم(. كنند مى

» نـور«له نخسـت واژۀ  گويـد گرچـه موضـوع نـور نيـز مى سوره  35طباطبايى در تفسير آيۀ  :نور

مصداق محسوس و ديدنى آن است، اما اين واژه به نحو استعاره يا حقيقت ثانوی در بقيه حـواس 

افزايد كه وجود شىء آن است  سپس مى. و سپس در امور نامحسوس مانند عقل به كار رفته است

نماياند و بنابراين مصداق تـام نـور اسـت و چـون  كه از راه آن شىء حقيقت خود را بر غيرش مى

  )122، ص15، جانهم( .ممكنات به ايجاد خداوند موجودند خداوند مصداق اتم نور است

داند و اسناد تسبيح به اشياء در معنای مجـازی را  طباطبايى تسبيح اشياء را نيز حقيقى مى :تسبيح

انـد تسـبيح برخـى از  كنـد كـه گفته از همـين رو سـخن بعضـى از مفسـران را رد مى. پذيرد نمى

موجودات قالى و حقيقى و تسبيح بقيه حالى و مجازی است و لذا اسناد تسبيح بـه همـۀ اشـياء از 

گويد حق آن است كه تسبيح همه قالى و حقيقى است، اما مستلزم  وی مى. مجاز است باب عموم
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، 13، جانهمـ(. شده و صوتى كه شنيده شود صـورت گيـرد آن نيست كه اين تسبيح با الفاظ وضع

 )111-110ص

  تفسير و تحليل ديدگاه طباطبايى. 5

ــوان از  مى) 1 ــا«ت ــيری ذات» روح معن ــم تفس ــه ه ــن نظري ــ در اي ــتى گرايان ــم برداش ه و ه

. تر اسـت دسـت داد، امـا سـخن طباطبـايى بـه تفسـير دوم بسـيار نزديـك  كاركردگرايانه بـه

غير از مواردی كـه نقـل شـد توجـه طباطبـايى بـه مـلاك كاركردگرايانـه در تحقـق معنـا از 

در تبيــين معنــای كــلام و نســبت حقيقــى آن بــه خداونــد بهتــر  الميــزانســخن ايشــان در 

نظـر وی، مـا ابزارهـای زنـدگى خـود را از راه كـاربرد و اثـر آنهـا قصـد بـه . شـود روشن مى

ــور آن  كنيم و مى مــى ــثلاً حقيقــت چــراغ آن اســت كــه در شــب از ن ــابراين، م شناســيم؛ بن

گيريم و با وجود اين اثر، نام چـراغ بـه نحـو حقيقـى بـر هـر چيـز دارای ايـن اثـر  روشنى مى

ــو اطــلاق مــى ــر  اينكــه شــود، ول ــدشــكل آن تغيي ــ(. كن ــن  )320، ص2، جانهم ــايى اي طباطب

  )41-43، ص22-21تا،  همو، بى(. كند ديدگاه را در مباحث اصولى خود هم تبيين مى

ــال ســلاح و چــراغ بهــره مى) 2 ــدگاه از دو مث ــين ايــن دي ــايى در تبي ــديم كــه طباطب ــرد دي . ب

روشــن اســت كــه نــه در بــين مصــاديق گونــاگون ايــن دو واژه ذات مشــتركى وجــود دارد و 

كدام از اين مصاديق در اينكه به ايـن نـام ناميـده شـوند اولـويتى بـر ديگـری دارنـد،  نه هيچ

هــا، درختــان و  تــوان گفــت شــباهت مشــتركى كــه مــثلاً بــين همــۀ آب وگرنــه چگونــه مى

بـين شمشـير، تفنـگ، » سـلاح«های جهـان هسـت در اسـتناد ايشـان بـه مثـال واژۀ  ماهى

جـز كـاربرد مشـترك، ايـن مصـاديق را در يـك  تانك و بمب اتمى نيز هسـت؟ و چـه چيـز

ــام مشــترك گــرد هــم مــى ــه در عــين  ن ــايى از ايــن نظري ــر طباطب آورد؟ از همــين رو تقري

ــت ــۀ روح معناس ــوم از نظري ــر س ــر تقري ــق ب ــكيكى و منطب ــودن، غيرتش ــه ب . كاركردگرايان

كنـد كـه  كـه ديـديم ايشـان تصـريح مى نيازی به اين اسـتنباط و تفسـير هـم نيسـت، چنان

  .شوند مصاديق گوناگون تنها از حيث كاربرد مشتركشان به اين نام خوانده مى

رسـد نظـر طباطبـايى در اينجـا بـه ديـدگاه ويتگنشـتاين در دورۀ  بر اين اساس، بـه نظـر مى) 3

تــوان  شــود و تقريــر وی از نظريــۀ روح معنــا را مى اش بســيار نزديــك مى دوم تفكــر فلســفى

طبــق نظــر ويتگنشــتاين، شــباهت انــواع . مقايســه كــردهای خــانوادگى  بــا نظريــۀ شــباهت

در . ماننــد شــباهت افــراد گونــاگون يــك خــانواده اســت» بــازی«گونــاگون مفهــومى ماننــد 

يك خانواده ممكن است نتوان شباهت مشـتركى بـين همـۀ افـراد پيـدا كـرد، امـا افـراد بـه 

بتــوانيم  شــود های متــداخل باعــث مى هايى دارنــد و ايــن شــباهت صــورت متــداخل شــباهت
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ــرار دهــيم نكتــۀ مهــم در ايــن  )77و  46، ص1380ويتگنشــتاين ، (. آنهــا را ذيــل يــك گــروه ق

ــا ماهيــت مشــترك از مــلاك كــاربرد مشــترك  نظريــه آن اســت كــه در آن بــه جای ذات ي

  .شود سخن گفته مى

های خـانوادگى بـا نظريـۀ روح معنـا آن اسـت كـه طبـق هـر دو  وجه مشترك نظريـۀ شـباهت

مــثلاً . گيــرد گــذاری مــورد توجــه قــرار نمى هــای مصــاديق يــك واژه در نام گىويژ ،ديــدگاه

كننـدگى، را داخـل   اگر قرار بـود در مفهـوم بـازی ويژگـى برخـى از مفـاهيم، مـثلاً سـرگرم

هـای ديگـر را كـه اكنـون بـازی  توانسـتيم بسـياری از فعاليت كرديم در اين صـورت نمى مى

صـورت، طبـق نظريـۀ روح معنـا نيـز اگـر قـرار بـود  نهمـي به. ناميم به اين نام بخوانيم مى

گــرفتيم روا نبــود  شــدن آن از نــى يــا چــوب را در نظــر مى ســاخته» قلــم«مــثلاً در معنــای 

. رسـد بـه معنـای حقيقـى قلـم بخـوانيم موجودی غيبـى را كـه بـا آن حقـايقى بـه ثبـت مى

شــود روايــى  بنــابراين، طبــق هــر دو ديــدگاه، آنچــه در صــدق يــك واژه در نظــر گرفتــه مى

  .كاربرد آن در مصاديق جديد است

گويـد و نظريـۀ وضـع نخسـتين  گاه از منشـأ الاهـى وضـع الفـاظ سـخن نمى طباطبايى هيچ) 4

گونــه كــه ديــديم، بــه نظــر  پــذيرد، بلكــه همان الفــاظ متشــابه در معــانى معقــول را نيــز نمى

زيـرا ايـن الفـاظ  وی وضع اين الفاظ در معانى معقـول بـه نحـو تعينـى و نـه تعيينـى اسـت؛

با وجـود وضـع نخسـتين بـر مصـاديق محسـوس بعـدها بـا توجـه بـه كـاركرد مشـترك در 

شـوند و از ايـن رو وضـع الفـاظ  يابنـد و اسـتعمال مى مصاديق معقول، در آنهـا نيـز تعـينّ مى

  .متشابه در معانى معقول تعينى و نه تعيينى خواهد بود

پــذيرد و ماننــد  نظريــۀ روح معنــا را مى شــود كــه گرچــه طباطبــايى گونــه ملاحظــه مى بدين

غزالى و ديگران با ايـن نكتـه موافـق اسـت كـه الفـاظ متشـابه قـرآن در معـانى معقـول خـود 

دهـد كـه ايـن تقريـر بـا  اند و نه مجاز، اما تقريـری جديـد از ايـن نظريـه بـه دسـت مى حقيقت

نقـدهايى قــرار واقعيـت و امكانـات طبيعــى زبـان همــاهنگى بيشـتری دارد و كمتـر در معــرض 

شـوند و عمـدتاً بـر دور بـودن ايـن  گيرد كه بر تقريـرات ديگـر از نظريـۀ روح معنـا وارد مى مى

  .ديدگاه از ماهيت زبان مبتنى هستند
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